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بچه مسجدی های عزیز، سلاممممم
دوبـاره بـا یـک نسـخه دیگـه از مجلـه بچـه 
های مسـجد اومدیم پیشـتون. قبل از هر 
چیـز میخـوام پیشـاپیش تولـد امـام رضـا 
علیـه السالم و حضـرت معصومـه سالم 
الله علیهـا رو بهتـون تبریک بگـم و ازتون 
بخـوام مـا رو هـم تـو این روز هـای خوب با 

اون دل هـای پاکتـون دعـا کنیـد.

تعطیالت  وقـت  هـا  روز  ایـن  میدونیـم 
مدرسـه اسـت و فراغـت بیشـتری دارید، 
و  جـذاب  مطالـب  کلـی  بـا  همیـن  بـرای 

پیشـتون. اومدیـم  خوندنـی 

تعطیالت تابسـتون فرصـت خیلـی خوبیـه 
کـه کلـی چیـز جدید یـاد بگیریم و حسـابی 
از زمـان فراغتتمـون اسـتفاده هـای مفیـد 
تالش  مجلـه  ایـن  تـوی  هـم  مـا  ببریـم. 
میکنیـم با داسـتان های قشـنگ و معرفی 
بازی ها و کار دسـتی های خوب، بهتون در 

ایـن زمینـه کمـک کنیم.

امـا یـه خواهشـی ازتـون داریـم و اونـم 
اینـه کـه نظـرات، پیشـنهادها و انتقـادات 
خودتـون رو دربـاره ایـن مجلـه به سـامانه 

کنیـد.  پیامـک   30008412

راستی :
بعضـی از بچـه هـا میپرسـن که مـا چطوری 
میتونیـم مجلـه بچـه هـای مسـجد را تهیـه 
کنیـم؟ راهـش اینـه کـه بـه امـام جماعـت 
مسـجدتون بگیـد تا ایـن مجلـه رو براتون 

از امـور مسـاجد بگیـره.
خب. بریم سـراغ مطالعه مجلـه.. تا آخرش 

با ما همراه باشـید.

ها!سخنی با بچه
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حضـرت فاطمـه معصومـه  در اوّلیـن روز مـاه ذى القعده سـال 173 هـ ق،  25 سـال 
بعد از تولد حضرت امام رضا  در شـهر مدینه منوّره چشـم به جهان گشـود. از میان 
، دو فرزند ایشـان یعنـى حضرت  فرزنـدان بزرگـوار حضـرت امـام موسـى بـن جعفـر
، از ویژگـی های خاصی برخوردار  امـام علـى بن موسـى الرضا  و حضرت معصومه 

بـوده انـد تـا  ادامـه دهنده خـطّ امامت بعد از پدر باشـند. 
آن حضـرت بـه همـراه امـام رضـا  هـر دو در دامـان پـاک یـک مـادر بزرگـوار بـه نـام 
حضـرت نجمـه خاتـون  کـه از مهاجـران مغـرب بـود، رشـد و پـرورش یافتـه انـد. مـا 
شـیعیان همه سـاله روز ولادت حضرت معصومه  را که به عنوان روز دختر شـهرت 
یافتـه اسـت جشـن میگیریـم و فاصلـه میان تولـد ایـن دو بزرگـوار را که دهـه کرامت 

نامگـذاری شـده اسـت گرامـی مـی داریم.1
در ادامه داستانی زیبا از حضرت فاطمه معصومه  را با هم مطالعه میکنیم:

کودک دانشمند!!
در دوران امـام کاظـم  یـک روز یـک عـده از شـیعیان برای سـوالاتی  به شـهر مدینه 
آمدند، اما امام کاظم  در مسـافرت بودند. آنها سـوالات خود را نوشـته به در خانه ی 
امـام دادنـد مدتـی بعد برای خداحافظی آمدند، دیدند حضرت معصومه  که یک کودک 
کم سـن و سـال بود پاسـخ سـوالات را نوشـته و آماده کرده اسـت. خیلی خوشـحال شـدند 

و برگشتند. 

ولادت حضرت معصومه  و روز دختر



در راه برگشـت بـه امـام کاظـم  برخـورد کردنـد و ماجـرا را گفتنـد، امـام کاظـم 
پـس از مطالعـه پاسـخ هـا گفتنـد، همه درسـت اسـت و سـه بـار فرمودند : )پـدرش به 

فدایـش(.2

1( زندگانی حضرت معصومة  )حیات الست( ؛ مهدی منصوری
2(  کشف اللئالی
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                                                                                                                         این داستان: حق وِتوداستان های ما و گروه )1+5(
تـوی محلـه مـا خانواده هـای زیادی زندگی میکـردن؛ برای همین محلمون پر بـود از نوجوان 
های هم سـن و سـال من. توی این محله شـلوغ، من و چند نفر از بچه های همسـایه خیلی 
بـا هـم رفیـق شـده بودیم، مخصوصا که هر روز تو مسـجد همدیگه رو مـی دیدیم و با هم 

تو محله بازی مـی کردیم.
مسـجد محلـه مـا یـک امام جماعت داشـت که معروف بـود به حاج آقا حسـینی اما بعضی ها 
»آقا سـید علی« صداش میکردن. ما هم آقا سـید رو خیلی دوسـت داشـتیم و اونم خیلی 

با ما مهربـون بود.
یه روز از روز های گرم تابستون به همراه بچه ها داشتیم برای نماز به مسجد می رفتیم 
که متوجه شـدیم تو یکی از کوچه ها بین بچه های بی ادب محله بحث و کتک کاری شـده. 

ما که می دونستیم اینها بچه های بدی هستن بهشون توجه نکردیم و رفتیم برای نماز.



فـردای اون روز، مـن و چنـد نفـر از بچـه ها مشـغول بـازی گل کوچیک بودیم که یهو سـر و 
کلـه پنـج، شـیش نفـر از اون بچـه هـای بـی ادب که از بقیـه قلدر تر بـودن پیدا شـد. اونا 

شـروع کـردن بـه خـراب کـردن بازی مـا و گفتن نوبت ماسـت که بـازی کنیم.
مـن بهشـون اعتـراض کـردم.  امـا اونهـا گفتـن از ایـن بـه بعد ما شـیش نفـر هـر کاری که 

بخوایـم تـو ایـن محله می کنیـم !!
من از این حرفشـون خیلی عصبانی شـدم و سرشـون داد زدم و گفتم، چرا؟! شـما چه حقی 
دارید که به ماها زور بگید؟ اونا هم گفتن مگه ماجرای دعوای دیروز رو نشنیدی؟ ما توی 
اون دعـوا روی همـه بچـه هـا رو کم کردیم و همه دیگه از ما حسـاب می برن و به حرفمون 
گـوش  میـدن  یعنـی مـا از این به بعـد حق » وتو« داریـم و هر حرفی که ما بزنیم همه باید 

گوش بدن.
من که از عصبانیت سـرخ شـده بودم گفتم: حق وتو دیگه چیه؟! دعواهای شـما به ما ربطی 
نـداره. اینجـا محـل بـازی عمومیـه و همه حـق دارن توش بـازی کن و ما اجازه نمیدیم شـما 

به مـا زور بگید.

اونـا هـم گفتـن داری گنـده تر از دهنت حرف میزنی و خواسـتن به سـمت ما حمله کنن که 
یهو از دور آقا سـید علی رو دیدن که داره میاد. دیدن آقا سـید که از دور چهره نورانیش 
می درخشـید باعث شـد دسـت و پاشونو جمع کنن و بیخیال دعوا شـدن. اما قبل از رفتن 
گفتن این دفعه شـانس آوردین اما  ما دسـت از سـرتون بر نمیداریم. فراموش نکنید که 
مـا از ایـن بـه بعـد حـق وتو داریـم. حق وتو یعنـی حرف فقط حرف ما اسـت و هـر حرفی که 
ما بزنیم همه باید گوش بِدَن. منم گفتم شـما ها هیچ کاری نمیتونین بکنین و اینطور شـد 

که ماجراهای ما  و گروه ) 5+1( شـروع شـد.
ادامه دارد...
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1( اقتباس از کتاب ساکنان ملک اعظم، منزل اميرعباسي، ص5 
                                                                                                      2( غرر الحکم، حکایت 4716
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داستان کلاه
بـازم تـو ایـن جلـد از مجلـه بـا یه داسـتان شـنیدنی از بچـه های جبهـه و جنـگ اومدیم 
پیشـتون. این دفعه میخوام داسـتان نوجوونی یه شـهید عزیز به اسـم »ابراهیم امیر 
عباسـی« رو براتـون بگـم. ابراهیم یه بچه مدرسـه ای شـیطون ولی مودب بـود. یه روز 
از روز هـای سـرد زمسـتون مـادر بهش گفت: ابراهیم، سـرما اذیتت نمیکنـه؟ ابراهیم 
گفـت: نـه مادر، هوا خیلی سـرد نیسـت. اما هـوای اون روز ها خیلی سـرد بود، ابراهیم 
دوسـت نداشـت خانوادشـو تـوی خـرج بندازه، چـون خیلی بچـه مهربون و بـا درکی بود.  
امـا مامـان ابراهیـم دلش نیومد که ابراهیم تو این سـرما بدون کلاه باشـه، برای همین 

همـون روز یـه کلاه براش خرید. 
ابراهیـم صبـح فردا، کلاه را سـرش کشـید و رفت مدرسـه. اما ظهرکه برگشـت، بدون 

کلاه بود! !
مامان وقتی ابراهیمو بدون کلاه دید گفت: کلاهت کو پسرم؟ 

ابراهیم هم گفت: اگه بگم دعوام نمیکنی مامان؟ 
مامان جواب داد: نه مادر؛ مگه چیکارش کردی؟

ابراهیـم گفـت: یکـی از بچه های مدرسـه مون با دمپایی میـاد؛ امروز سـرماخورده بود؛ 
دیـدم کلاه بـرای اون واجب تره. 

بلـه بچـه هـا. ابراهیـم بـا ایـن قلـب مهربونـش حاضـر شـد خـودش سـردش بشـه امـا 
دوسـتش سـرما نخـوره. 1

امام علي عليه السلام:
از آنچه بدست مي آوري ببخش تا مورد ستايش قرار گيري.2

1( اقتباس از کتاب ساکنان ملک اعظم، منزل اميرعباسي، ص5 
                                                                                                      2( غرر الحکم، حکایت 4716



هر انسانی در هر روز تقریبا 11500 بار پلک می زند.

خطهای روی زبان هر انسان با انسان دیگر فرق می کند،    
     مانند خط های روی انگشتان دست.

در بدن یک انسان تقریبا 97 هزار کیلومتر رگ وجود دارد.

انسان تنها جانداری است که به پشت می خوابد

در بدن یک انسان بزرگسال 206 قطعه استخوان وجود دارد.

مرغ مگس خوار 
تنها پرنده ای است 

که می تواند به 
سمت عقب پرواز 
کند. در عوض نمی 

تواند راه برود.

تمساح ها 
نمی توانند زبانشان 
را بیرون بیاورند.

خون خرچنگ به 
رنگ آبی است

گوش های جیرجیرک روی 
پاهای جلوی این حیوان قرار 

دارد. درست زیر زانو

عقرب می تواند سه سال 
بدون غذا زندگی کند.

منبع: کتاب زنگ تفریح 2

گرگ ها وقتی 
می خوابند، یک 
چشمشان را باز 
نگه می دارند.

جالب و خواندنی 

عجیب ولی واقعی
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رقیه کوچولو

بحارالانوار، ج13، ص424

بهترین و بدترین عضو 
تـا حـالا بـه اعضـای بدنتون دقـت کردید؟ بـه نظر شـما بهترین اعضای بدن انسـان کـدوم اعضا 
هسـتن؟ بدتریـن اعضـا چطـور؟ تـا حـالا بهـش فکـر نکـرده بودیـد، درسـته؟ حـالا میخـوام یـه 
داسـتان آموزنـده از حضـرت لقمـان براتون نقل کنم تا ببینیم نظر ایشـون دربـاره این موضوع 

چیـه. بـا هم ایـن داسـتانو میخونیم:
یـک روز اربـاب لقمـان گوسـفندی بـه او داد و گفـت ایـن گوسـفند را بکـش و بهتریـن 

اعضایـش را بـرای مـن بیاور.
لقمـان گوسـفند را کشـت و دل و زبانـش را بـرای اربابـش بـرد و گفت : ایـن دو عضو ، 

بهترین اعضاسـت.
چنـد روز بعـد اربـاب لقمـان بـاز هم گوسـفندی بـه او داد و گفت : این گوسـفند را هم 

بکـش و ایـن بار بدتریـن عضوهایش را برایـم بیاور !
لقمـان گوسـفند را کشـت و بـاز هـم دل و زبانـش را بـرای اربابش برد و گفـت :این دو 

بدترین عضوهاسـت!
اربـاب لقمـان حیـران شـد و از او پرسـید : مگـر تو دیوانـه ای؟ آخر چگونه می شـود که 

دل و زبـان هـم بهترین عضوها باشـند و هـم بدترین عضوها؟
لقمان پاسـخ داد : من اشـتباه نکرده ام، اگر صاحب دل و زبان، خوب و درسـتکار باشـد، 
دلـش هـم پـاک باشـد و از زبانـش برای گفتن حـرف های پسـندیده اسـتفاده کند، دل 
و زبـان بهتریـن عضوهاسـت.  امـا اگـر او آدم بدی باشـد و دلی چرکین و زبـان بد گویی 

داشـته باشـد، دل و زبان بدترین عضوهاست!

بحارالانوار، ج13، ص424
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مـن یـه مامـان و بابـای مهربـون و یـه داداش بـزرگ تـر از خـودم و یـه ابجـی کوچیک تر 
دارم. همیشـه مـن و ابجـی کوچیکم تـو خونه با هم بازی می کردیم. مامان هم همیشـه 
برامـون میـوه و شـربت مـی آورد و گاهـی مینشسـت بـا مـا بـازی مـی کـرد. مـن مامانمو 
خیلـی دوسـت دارم. وقتـی بـا مامانـم بیـرون مـی رفتیـم، یه چادر مشـکی اتو شـده رو 
سـرش مینداخـت. خیلی خوشـگل و با وقار میشـد. همیشـه وقتی مامان هـا رو با چادر 
مشـکی مـی دیـدم خوشـم مـی اومـد. مخصوصـا کـه موقـع نمـاز هـم یـه چـادر گل گلـی 

قشـنگ سـرش می کرد.
همیشـه دوس داشـتم مثـل مامانـم بزرگ بشـم تـا بتونم چادر سـر کنم. امـا حیف. من 

فقـط هفت سـالم بود. 
یـه روز بـه مامانـم گفتـم: مامان جـون. پس من کی بزرگ میشـم؟ مامان گفـت: چرا این 
سـوالو میپرسـی؟ گفتـم: آخـه دوس دارم زودتـر بـزرگ بشـم تـا بتونم مثل شـما چادر 

مشکی سـر کنم.
مامانـم یـه لبخنـدی زد و منو تو بغلش گرفت و بوسـید. بعدشـم گفت: دختر قشـنگم. 
حـالا کـه دلـت چـادر میخواد نشـون میده که واقعا بزرگ شـدی.  بعدشـم بـرام یه چادر 

مشـکی خوشـگل خریـد کـه هیـچ وقـت از خـودم دورش 
نمیکنـم. حـالا فکـر مـی کنـم بـزرگ شـدم، بـزرگ تـر از 
همه خانمایی که چادر ندارن و اینطور شـد که داسـتان 

های جذاب من و چادرم شروع شد.
ادامه دارد....

میخوام بزرگ بشم!!
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کدام شیر پاک خورده ای؟!!!
اولیـن عملیاتـی بـود کـه شـرکت مـی کـردم. بـس کـه گفتـه بودنـد ممکـن اسـت موقع 
حرکـت بـه سـوی مواضـع دشـمن، در دل شـب ،عراقـی هـا بپـرن بیـن شـما و یـه بلایی 
سـرتون بیـارن، دچـار وهـم و تـرس شـده بـودم. سـاکت و بی صـدا به همـراه همه هم 
رزمـان در یـک سـتون طولانـی کـه مثـل مار در دشـتی صاف مـی خزید، جلو مـی رفتیم. 



15 14

جایـی نشسـتیم. یـک موقـع دیـدم کـه یک نفـر کنار دسـتم نشسـته و نفـس نفس می 
زنـد. کـم مانـده بود از ترس سـکته کنم. فهمیـدم که همان عراقی ای اسـت که گفتند 

ممکـن اسـت بیایـد و یک بلایی سـرمان بیـاورد. 
تـا دسـت طـرف رفت بالا، معطـل نکردم. با قنداق سالحم محکم کوبیـدم تو پهلویش و 
فـرار را بـر قـرار ترجیـح دادم. لحظاتی بعد عملیات شـروع شـد. روز بعـد در خط بودیم 
که فرمانده گروهانمان گفت: » دیشـب اتفاق عجیبی افتاده، معلوم نیسـت کدوم شـیر 
پـاک خـورده ای بـه پهلـوی فرمانده گردان کوبیده که همان بسـم الله دنده هایش خرد 

و روانه عقب شـده«.
از ترس صدایش را در نیوردم که آن شیر پاک خورده من بودم .

(منبع: رفاقت به سبک تانک ).
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بعضی از بچه ها می پرسند: 
خدا   کیست؟!

پاسخ:
وقتـي وارد مدرسـه اي ميشـوي، مديـري 
را ميبينـي کـه آنجـا را اداره ميکنـد. وقتي 
وارد باغـي مـي شـوي، باغبانـي را ميبينـي 
که مشـغول آبياري و رسـيدگي به درختان 
اسـت . وقتي وارد شـهري مي شـوي، شهر 
داري را ميبينـي که شـهر را اداره ميکند . 
در يـک پـادگان نظامي، يـک فرمانده منظم 
را ميبينـي که فرماندهـي ميکند. وقتي به 
کارخانه اي بروي خواهيد ديد که بوسـيله 
يـک مديـر اداره مـي شـود. اگـر بخواهـم 
بايـد  کنـم،  را خيلـي سـاده معرفـي  خـدا 
بگويـم کـه خدا هـم آفريننـده ايـن دنيا و 
هم اداره کننده و فرمانده و ناظم آن است.

در  زیـادی  سـوالات  هـا  بچـه  شـما  همـه 
ذهنتـون داریـد. سـوال از خـدا، بهشـت، 
جهنـم، قیامـت و خیلـی سـوال هـای دیگر. 
مـا تالش مـی کنیـم در هر نسـخه از مجله 
بچـه هـای مسـجد بـه یکـی از سـوال هـای 
شـما پاسـخ بدهیـم. شـما هـم مـی توانید 
سـوالات خودتـان را برای مـا پیامک کنید.
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در قرآن کريم ميخوانيم :

خدا همان کسي است که
 آسمان ها و زمين را آفريد 

)سوره ابراهيم آيه 32(

همـه موجوداتـي را کـه مـي بينـي آفريـده 
خداونـد اسـت و اداره جهـان بزرگـي کـه 
در آن زندگـي ميکنيـم بـا خداونـد مهربان 

است.

تمـام موجوداتـي کـه ميبينـي آفريـده خدا 
هسـتند و اداره جهـان بزرگـي کـه در آن 
زندگـي ميکنيم با خدا سـت . بـارش باران 
،رويـش گياهـان ، زندگـي و مـرگ جانوران 
، طلوع و غروب خورشـيد و ماه و سـتارگان 
، پـرواز پرنـدگان و تمـام حـوادث بـزرگ و 
کوچـک دنيـا به خواسـت و اراده خدا و زير 

نظر اوسـت .
ما انسـانها هم آفريده او هسـتيم و توسط 
او خلـق شـديم، خـدا بـراي آنکـه خـودش 
پيامبـر  هـزاران  کنـد،  معرفـي  مـا  بـه  را 

فرسـتاده اسـت .
آخريـن پيامبـري کـه او فرسـتاده حضـرت 
محمـد  اسـت . پـس از پيامبـر مهربـان 
نيـز امامـان عزيـز و مهربـان مـا مسـئوليت 

معرفـي خـدا را بـر عهـده دارنـد .

 بر گرفته از کتاب : خداشناسی کودکان
 ؛ غلامرضا حیدری ابهری
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اولین مسجد اسلام در کجا بنا شد؟
دانستنی های مسجدی

مسـجد قبا، نخسـتین مسـجد جهان اسلام 
اسـت کـه در بیـرون شـهر مدینـه قـرار 
دارد. بعـد از اینکـه پیامبر اسالم حضرت 
هجـرت  مدینـه  بـه  مکـه  از   ، محمـد  
کـرد، بـه منطقـه قبـا رفـت و چهـار روز در 

آنجـا سـکونت کـرد تـا حضـرت علـی  
بـه همـراه دیگـر مهاجـران بـه ان منطقـه 
برسـند. در ایـن مـدت چهـار روزه، پیامبـر 
خدا  شـروع به سـاخت مسـجدی در آن 

نمود.  منطقـه 
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بعـد هـا کـه پیامبـر خـدا  در مدینـه سـکونت کـرد نیـز هـر 
هفتـه بـه مسـجد قبـا بـرای اقامـه نمـاز مـی رفتنـد. 

ایشـان در رابطـه بـا مسـجد قبـا می فرمودنـد : »کسـی که خود 
را در خانـه اش تطهیـر کنـد، آنـگاه بـه مسـجد قبـا در آیـد و دو 

رکعـت نمـاز بخوانـد، ثـواب یک عمـره را برده اسـت«

منبع: برگرفته از پایگاه حوزه
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عددی که انتخاب کرده حالا نتیجه را از جمع دو 
بودید کم کنید.

نتیجه هر عددی که شد، 
رقم صدگان آن را با دو عدد 

باقی مانده جمع بزنید.

چند شد؟ 99؟ درست است. 

پاسخ همیشه 99 می شود.

با دو عدد دیگر امتحان کنید.

با این روش میتوانید دوست 

های خود را غافلگیر کنید. 

 منبع : کتاب زنگ تفریح2 ، صفحه5
بازی با ریاضی
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بازی با ریاضی
اگرچـه بـه نظـر می رسـد مـاه در شـب کاملا 
از خـودش  نـوری  مـاه  امـا  نورانـی اسـت، 
نـدارد. بلکـه بـه سـادگی نـور خورشـید را 
هماننـد یـک آینـه بـزرگ بـه طـرف زمیـن 

منعکـس مـی کنـد. 

همچنین با کمال تعجب ماه نور خورشـید را 
خیلی خوب منعکس نمیکند. 

در واقـع، تنهـا حـدود 7 درصد نـوری که 
بـه مـاه می تابد به زمین منعکس می شـود. 
ایـن بـه دلیـل طبیعـت سـنگ هـا و خاکـی 
اسـت که سـطح مـاه را تشـکیل مـی دهند.

از طـرف دیگـر زمیـن منعکس کننـده خوب 
نور خورشـید اسـت. 

مـاه  توانسـتید روی سـطح  اگـر شـما مـی 
بایستید و از آنجا به زمین نگاه کنید، در آن 

صـورت زمین را چهار برابـر کره ماه و 
تقریبـا صد برابر روشـن تر از 

آن مـی دیدید. 

ماه چگونه می درخشد؟

منبع: 186 پرسش و پاسخ نجومی

او کسی است که خورشید را روشنایی ، و ماه را نور قرار داد و برای آن
منزلگاه هایی مقدّر کرد ، تا عدد سالها و حساب ) کارها ( را بدانید خداوند این را

جز بحق نیافریده او آیات ) خود را ( برای گروهی که اهل دانشند ، شرح می دهد! 

سوره یونس آیه 5



بعضی از بچه ها زیاد صبحانه خوردن رو جدی نمیگیرن مخصوصا توی تابستون که 
مدرسـه ها تعطیله و دیرتر از خواب پا میشـن، اما شـاید براتون جالب باشه که اون 

دسـته از بچه هایی که صبحانه نمیخورن قند خون بدنشـون پایین میاد و در نتیجه 
انـرژی اونـا برای درس خوندن و بازی کردن کم میشـه.

شـاید برای شـما هم پیش اومده که توی زنگ اخر مدرسـه دیگه فکرتون خسـته 
شـده و کسـل میشید. درسـته؟ یکی از دلایل اصلی این خستگی و کسلی صبحونه 

نخـوردن و یـا کم صبحونه خوردنه.
حالا که فهمیدیم صبحونه خوردن چقدر لازمه بهتون میگم که یه صبحونه 

خوب چـه ویژگی هایی داره:
ویژگی یک صبحانه خوب :

     تو هر وعده صبحانه باید یک ماده نشاسـته‌ای مثل نان 
یـا سـیب‌ زمینـی یا غلات وجود داشـته باشـه،  چـون قندی 
که در نشاسـته وجود داره به تدریج آزاد میشـه و میتونه 

تـا زمـان ناهار انرژی فـرد را تأمین کنه.

    وجود یک منبع پروتئینی در وعده صبحونه 
برای رشـد بهتر کودک ضروریه.

     در صبحونـه یـک مـاده لبنی مثل شـیر 
یا ماسـت باید وجود داشـته باشـه.

      در صبحانه باید مواد غذایی مانند گوجه‌فرنگی 
و آبمیـوه کـه دارای ویتامیـن C هسـتن وجـود 

جـذب   C ویتامیـن چـون  باشـه  داشـته 
آهـن رو بیشـتر و فـرد رو شـاداب و 

سـرحال میکنه.

+
+

+

+

بازم که صبحانه نخوردی!!!!

اقتباس از سایت آوای سلامتی22



دوسـتان عزیزم. میدونم تو ایام تابسـتون فراغت بیشـتری برای کارهای هنری 
داریـد. تـوی ایـن بخـش از مجله می خواهیم با هم یک مجسـمه ی سـنگی سـاده 
و زیبـا درسـت کنیـم. شـاید بعـد از درسـت کـردن ایـن کاردسـتی بتونید اسـم 
خودتونو یک مجسـمه سـاز کوچک بزارید. وسـایل مورد نیاز برای این کار بسـیار 

سـاده و در دسترس هستن.

 وسایل مورد نیاز:
چند تکه سنگ

رنگ اکریلیک یا ابرنگ
چسب قوی مثل چسب سیمان 

منبع: سایت کودک آکاایران

ابتـدا سـنگ هـا را قبـل از رنـگ آمیـزی به کمک 

چسـب مثـل تصویـر بچسـبونید. بهتر هسـت که 

ابتـدا اجـزای کوچکتـر لاک پشـت مثـل چشـم ها 

را بچسـبونید و بعـد اجـزای بزرگتر را.

دستورالعمل

مجسمه ساز کوچک

بـدن لاک پشـت بکشـید و در آخـر دم را بچسـبانید.در ایـن مرحلـه بایـد بـه کمـک قلمـو طرحـی زیبـا روی 

دوستان عزیز اگر شما سنگ در دسترستان 

نـدارد می تونید از خمیرهای بازی اسـتفاده 

کنیـد و ایـن لاک پشـت زیبا و یا هـر موجود 

و شـی دیگری را درسـت کنید. امیدوارم از 

این کاردسـتی زیبا لذت برده باشـید.



تـــا حـــالا شـــده در منزل 
نشستــــــــه باشـــــــید و 
رفتـــه  ســـر  حوصلتـــون 
باشـــه و ندونیـــد چه بازی 
ای رو انجـــام بدیـــد؟ در 
ایـــن قســـمت میخوایم یه 
بازی جذاب و خنـــده دار به 

اســـم پانتومیـــم را معرفی 
کنیـــم. معمـــولا ایـــن بازی 
در جمـــع های دوســـتانه یا 

فامیـــل انجام میشـــود، اما 
شـــما میتونید در یک جمع 
این  خانوادگـــی هم  کوچک 

بـــازی را انجـــام بدهید. 

با این برنامه حتی دو نفر هم 
میتوانند در قالب دو تیم 

بازی کنند و سرگرم شوند.

آموزش یه بازی 
جذاب و سرگرم کننده

میـــــــــمپانتو
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بازی کننده ها به شکل دو تیم، یارگیری می 
کنند. تیم اول یک لغت انتخاب می کنند و 
به نفر داوطلب تیم دوم به آهستگی لغت را 
میگویند. نفر داوطلب، باید با اجرای حرکات 
پانتومیم )حرکات دست و بدن، بدون کلام( 
هم تیمی های خود را در تیم دوم راهنمایی 

کند. 

اعضای تیم دوم با توجه به آنچه در 
میزنند،  حدس  دوستشان  اجرای 
لغات یا موضوعی را نام میبرند. فرد 
با  و  کلام  بدون  هم  باز  کننده  اجرا 

راهنمایی کردن هم تیمی هایش، باید 
کاری کند که لغت یا عبارت مورد سوال 

را هم تیمی هایش بگویند.

توضیح بازی:

گاهی عبارت سوال چند کلمه ای است. در 
این حالت اجرا کننده در ابتدای اجرا با نشان 
دادن شماره کلمات با انگشتان دستش، تیمش 
را راهنمایی میکند. بعد از اینکه مثلا با نشان 
که  فهماند  دوستانش  به  سه،  عدد  دادن 
سوال سه کلمه ای است، میتواند در صورت 
لزوم مثلا از کلمه دو یا سوم که اجرای راحت 

تری دارند شروع کند.

میـــــــــم
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دوست عزیزم؛ سلام 
لطفا نام و نام خانوادگی خودتان، شهرسـتان محل سـکونت و مسـجدتان را به همراه پاسـخ 

زیر سوالات 
به سـامانه پیامکی 30008412 ارسـال فرمایید تا در قرعه کشـی و اهدای جوایز گوناگون 

شرکت نمایید. 
سوال 1- رمز جدول روبرو 

سوال 2- 21 تیر چه روزی است و چه اتفاقی در آن افتاده است؟
همچنین دل نوشـته های خود پیرامون امام رضا  امام مهربانی ها را به سـامانه پیامکی 

30008412 ارسـال کنید تا از بهترین ها در شـماره بعدی ماهنامه تقدیر شود.
دوسـت عزیـزم؛ نقاشـی و خاطـرات خـود را پیرامـون مسـجد، بـه امـام جماعـت مسـجدتان 
تحویـل بدهیـد تـا پـس از رسـاندن به امور مسـاجد و شـرکت در قرعه کشـی، هدایایی به 

رسـم یادبـود تقدیم شـما گردد.
بچه های مسـجد، خوشـحالیم از اسـتقبال و همراهی شـما در مسـابقه پیامکی شـماره 4 که 
مـا از بیـن تعـداد زیـادی شـرکت کننـده 14 نفـر را به قیـد قرعه انتخـاب کردیم که اسـامی 

آنـان به شـرح ذیل اسـت: 

1. مهدیار مهدوی راد، گناباد، مسجد جامع قدیم
2. اکرم رنجبر، سبزوار، مسجد گنج تقوی

3. امیر رضا افروغ، بجستان روستای منصوری، مسجدجامع 
4. زهرا عباسپور، بیرجند، مسجد حایری 

5. زهرا حق شناس، شهرک رضویه، تپه سلام، مسجدامام حسین 
6. مهدی ایزانلو، مشهد مقدس روستای همت آباد، مسجد حضرت رقیه

7. مهدی علیزاده، تربت حیدریه، مسجد النبی 
8. فاطمه شیشه چی، مشهد مقدس، مسجدالمهدی

9. مهشید فیضی، بجنورد، مسجد صاحب الزمان  
10. شیما مرادی زارع، بردسکن، مسجد امام حسن مجتبی 

11. علی اسکندری، تربت جام روستای رونج، مسجد ابوطالب 
12. مریم رضایی، مشهدمقدس، مسجدزین العابدین 
13. امیر مهدی قرایی راد، خواف، مسجد الزهرا 

14. فاطمه زهرا قاسمی، گناباد روستای مند، مسجد امام جعفر صادق 
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1( زبان و ..... در عین حال که بهترین اعضا هستند، بدترین اعضای بدن انسان می باشند.
2( حـق ظالمانـه ای کـه افـراد و کشـور هـای زور گو بـرای ظلم به دیگـران از آن اسـتفاده می کنند؟ 

3( نـام مـادر امام رضا  چیسـت؟ 
4( نام حضرت معصومه چیست؟ 

5( با نخوردن آن حس کسلی و خستگی به ما دست خواهد داد؟ 
6( حیوانی که گوش هایش درست زیر زانو های او قرار دارد؟ 

7( بازی ای جذاب و سرگرم کننده؟ 

نام و نام خانوادگی:شماره 5جدول

با قرار دادن خانه های رنگی پشت سر هم، رمز جدول را پیدا کنید 



بیَْتٌ لا صِبْیانَ فیهِ لا برََکَةَ فیهِ
خانه‏اى که کودک  در آن نباشد

 برکت  نـدارد.

)کنز العمّال ، ح 44425(

پیامبر اکرم  :


